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 41:54مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

وجود یک  شود این است کهمی دلیل چهارمی که برای اثبات حجّیت سیره و صحتّ استناد به سیره اقامه

 ین سیرهاکند به اینکه می سیره عقلائی به برکت حکم عقل و استحاله نقض غرض از طرف فاعل و عاقل کشف

 مطابق با واقع است و شارع مخالفتی با آن سیره ندارد.

 نجاما که اشارع مقدسّ در جعل احکام حتماً غرض دارد، هر عاقلی فعلی رتوضیح مطلب این است که 

ی دهد، فعل بمی مدهد یک علّت غائی برای آن کار وجود دارد، به یک غرض و به یک هدفی آن کار را انجامی

فرماید ما شما را یم قرآن زند، علاوه بر اینکه این مسألۀٌ عقلیۀٌ خودِ خداوند متعال هم درنمی هدف از عاقل سر

را  ک هدفییکنید ما شما را عبس خلق کردیم؟ نه، یک منظوری داریم و می عبس خلق نکردیم، شما خیال

 لب.و خلق عالم و ...  این یک مطها کنیم، یک مقصودی داریم از این خلق انسانمی دنبال

است  ف اینمطلب دومّ این است که هدف از جعل احکام و تکالیف چیست؟ هدف از جعل احکام و تکالی

ا کنند به حرکّ پیدد و تکه عباد و کسانی که مکلفّ به آن تکلیف هستند یک داعی در آنها ایجاد بشود انبعاث کنن

اعی هم این د آن نهی شده است. پسطرف انجام آن عملی که به آن امر شده است و یا ترک آن عملی که از 

ست که ش این نیکند هدفمی کند و نهیمی وجود دارد. البته به این باید توجّه داشته باشیم که وقتی شارع امر

خواهد با یم چون مثل یک سبب علتّ تامّه اثر بگذارد و طرف را منبعث کند به طرف انجام، این مقصود نیست

ا به ند این رنگیزاصودش این است که یک چیزی که صلاحیت دارد که آنها را برااختیار انجام بدهند، بلکه مق

ر دا اینکه بدارد نعنوان قانون، به عنوان دستور برای عبادش قرار بدهد و باز این هدف از تکلیف منافاتی 

ین است ار هدف رسد برائت شرعی قرار بدهد. چون شما ممکن است بگویید اگنمی مواردی که تکلیف به آنها

گویید حکم می در مواردی که برائت شرعیه است چطور این هدف را دارد؟ آیا آنجا تصویب است؟ آنجا هم

ئت را براچگویید حکم واقعی هست؟ اگر هست غرض چیست؟ انجام است، پس می واقعی وجود ندارد یا خیر

 کند؟می جاری

ا انجام رگوید تکلیف اهم می در آنجا عقلشود می یا یک تکالیفی که تکلیف با یک تکلیف اهمیّ مزاحم

 بده، تکلیف مهم که سر جای خود باقی است، این چطور هدف از آن تکلیف مهم بعث است؟
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این  ظر ازنمقصود این است که یعنی صرف نظر از این احوالات تارئه که ممکن است پیش بیاید صرف 

 و انزجار در عبد ایجاد بشود.هدف و غرض این است که داعی در او ایجاد بشود و انبعاث 

ت، ض را داشین غرامطلب دیگری که در اینجا باید به آن توجّه کنیم این است که اگر مولی تکلیف کرد و 

ن آغرضش  بیند در جامعه و در بین مردم چیزی است که مانع از حصول آن غرض است، شارعی کهمی اگر

 کرده است.است باید آن مانع را برطرف کند و الا نقض غرضش 

خواهم می گویدمی بندی؟می گوییم چرامی بندد،می مثلاً اگر دیدیم یک کسی دارد در جویی جلوی آب را

 گراگوییم تو می وآب اینجا جمع بشود، بعد اگر ببینیم رفت آن طرف را سوراخ کرد! این نقض غرضش است به ا

خواهم آب می گویدمی بنددمی رود. یا اینجا رایم بیرونها خواهی اینجا آب جمع بشود که از آن طرف آبمی

ین هم رود و امی در آن طرف یک حفره و سوراخی هست که آب از آنجا بیروناینجا جمع بشود در حالی که 

ینجا جمع بندی که آب امی گویند این نقض غرض است تو اینجا را داریمی رود آن ببندد!نمی مطّلع است و

 کنی و این نقض غرض است.نمی جلویش را سدبشود اما آن مانع را 

داند می رامحزی را شود که اگر شارع در واقع یک چیمی بعد از اینکه این مقدمّات روشن شد اینطور گفته

م است، یا لعنق حرااابداع  داند ابداع عنق بر مردها را در پیش نساء، بگویدمی داند، مثلاً اگر حراممی یا واجب

این  ه ناس بربیند سیرمی داند، حالا اگرمی داند و یا واجبمی ، این را یا حرامواجب است بگوید ستر العنق

 ارعکنند و ... شیم آیند و در جامعه حرکتها میاست که سیره متعارف راسخه این است که با عنق باز پیش زن

همه  سیره این است که گوید حرام است ابداع عنق یا واجب است ستر عنق حکمش این است، از آن طرفمی

گذاریم در نم و باز پوشانیبآید که مثلاً ما مردها باید عنقمان را ببنیدم، نمی یک سیره راسخه است که در ذهن هم

ی جب العلیرویم. اگر شارع از آن طرف بگوید می و در طرق و خیابان و جاهای مختلفی کهها جلوی زن

ین درست بگوید ا وگیرد بعنق، از آن طرف این سیره را نیاید جلویش را الرجال ستر العنق یا یحرم علیم ابداع ال

 نقض غرض کرده است. نیست نقض غرض نکرده است؟

فهمیم که می زند به مردمنمی پس بنابراین از اینکه دیدیم شارع نسبت به ابداع عنق یا عدم ستر عنق حرفی

گرفت می م واقعی اش آن بود باید جلوی این مانع راحکم واقعی آن حرمت ابداع یا وجوب ستر نیست، اگر حک

به برهان نقض غرض، چون اگر حکم واقعی آن این بود و جلوی این سیره را نگرفت نقض غرض آن حکمش 

اگر یک  گویدمی آید و نقض غرض هم که محال است و قبیح است، پس برهان نقض غرض به مامی لازم

شد از آن غرضی که شارع از جعل آن می سیره بود که این سیره قهراً مانعبود و حکم شارع مخالف آن ای سیره
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شود که این مانع نیست، می حکم دارد آن باید چه کار کند؟ باید جلوی آن سیره را بگیرد و اگر نگرفت معلوم

 این مانع آن غرض نیست. 

رد از ه وجود دای را دیدیم کهایشود که بله اگر ما سیرهمی بنابراین به برهان نقض غرض این مسأله اثبات

 باشد.نمی کنیم که حکم شارع خلاف این سیره نیست و این سیره مانع از اومی آن کشف

 ...س: 

 گوییم.یم تواند، آنجا را داریممی حالا فرض این است که جایی که توانایی این را دارد وج: 

 س: سیره عامه یا خاصّه است؟

طلب ز اصل مابیاید که مراد ها د. حالا اصل مطلب را خواستیم در ذهنآیمی ج: حالا این خصوصیاتش

 کنیم.می چیست، حالا بعد توضیحات اینها را عرض

لمعصوم علیه االرّدع  نّ عدمالدّلیل الراّبع برهان استحالۀ نقض الغرض: قد یقال إ»حالا این قسمت را بخوانیم: 

معروف، نه  ب امر بهه از بان« و مسمع من المعصوم یدلّ علی امضائهاالسلام عن السیّرۀ العقلائیه التّی جرت بمرآ 

ه بجوب امر خاطر و آنها دلالۀ شرعیه بود به« علی امضائها دلالۀً عقلیه»از باب ارشاد جاهل بلکه از باب 

 « یدلّ دلالۀً عقلیه»معروف و نهی از منکر، به خاطر وجوب ارشاد جاهل، این نه، 

 ...س: 

فهمیم که می دیمزق را نایی که یعنی حکم مماثل یا مناسب دارد، مثلاً در همینجا که مثال عنج: به همان مع

 حکم مماثل این است که واجب نیست.

 ...س: 

نی او ه است، یعگوید که امضاء کردمی فهمیم که پس او چه کار کرده است؟ حالا این دارد اینطورمی ج: نه،

ر د، حکمش دحکم دارای صوص بنا بر اینکه ما بگوییم شارع در هر واقعهگوید همین حکم را دارد، به خمی هم

 اینجا عدم وجوب است، ستر عنق است، یا عدم حرمت ابداع عنق است.

  ...س: 

کم حه اینکه به ضمیم شود. بلهمی ج: نه اگر گفتیم به ضمیمه اینکه شارع در هر جایی حکمی دارد اینطور

رد، پس کمی داحگوید که اگر حکمش مخالف این باشد، پس بنابراین می ارددارد. برهان نقض غرض این را د

کم پس آن ح ی نداردکنیم که آن حکم با این منافاتمی شود که آن حکم با این منافاتی ندارد، کشفمی معلوم

 جا برهان کنیم که غرضی باشد، اگر غرض نباشد که اصلاً اینمی مناسب با این است. فرض حکم داریم

 ارد.کنیم که غرضی دارد، غرض دارد پس یعنی حکم دمی گیرد که. توجّه کردید! داریم فرضینم
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 ...س: 

ز ازل است ارع که احکام شاگوییم اعم از .... قبلاً هم گفتیم یعنی حکم مماثل دارد و الا می ج: اینکه مماثل

ز سیره ان که بعد کند، احکام آمی آید جعلمی یعنی این حکم را دارد، حکم مماثل یا مناسب دارد نه اینکه الان

ء که امضا وقتی نیست، ممکن است احکام او از اولّ بوده است، این کشف امضاء حدوث الامضاء هم نیست، آن

ثل یا کم مماحگفتیم این نکته را در اینجا عرض کردیم که مقصود از امضاء حدوث الامضاء، حدوث می را

 ت که این حکم را دارد.مناسب نیست بلکه مقصود این اس

 ...س:

ست؟ نه اقیضین نه، قبح عقلی دارد، مثل صدق اجتماع نقیضین است؟ حسن صدق یا قبح کذب، اجتماع نج: 

 قبیح است.

 س: و چون حکیم است قبیح است؟

 دهد.نمی ج: بله و حکیم کار قبیح انجام

رض غرهان نقض چطور ب« ذ لا شکّلملاک استحالۀ نقض الغرض إ» یعنی عقلیۀّ عملیه« دلالۀ عقلیه»خب 

« یاضاً واقعحکامه غرإذ لا شکّ فی أن الشاّرع المقدسّ فی کل حکم من أ»فرماید می شود؟می در اینجا تقریب

ا هم راقعی واینطور نیست که همینطو گتره و گزاف و غرض نداشته باشد خیر یک غرض واقعی دارد و غرض 

ری که ۀٌ بر املاء سیرفل قامت لهم یعنی للعق« رۀٌ علی ما یکون مانعاًفلو قامت لهم سی»توضیح دادم که چیست 

 ر عنقنکه ستمثل مثالی که زدم سیره عقلا و رجال عقلا بر چیست؟ بر ای« یکون مانعاً أن حصول غرضه»

ت از سشود که مانع امی قائمای کنند عند النّساء این قامت سیرۀٌ علی هذا، اگر سیرهمی کنند، ابداع عنقنمی

ع عنق ابدا حصول غرض شارع که غرضش چیست مثلاً در واقع؟ ستر العنق است، عدم ابداع عنق است، حرمت

رضه زم نقض غم یردع یللو إن »باید ردع از این سیره بکند و الا اگر ردع نکند یعنی « عنهفعلیه أن یردع »است 

دهد، صدور ینم است و کار قبیح انجامنقض غرض هم استحاله عقلیه دارد چون آن حکیم « و هو مستحیل له

 «و هذا الوجه...» کار قبیح از شارع محال است.

 ...س: 

العلل،  لأغراض ولٌ بادهد، افعال العقلاء معلّنمی ج: عرض کردیم، هیچ عاقلی هیچ فعلی را بلا غرضٍ انجام

اشد، بجزئی  و چه کارهای دهد، حالا چه خلقت باشدنمی هیچ عاقلی بدون یک علتّ غایی کاری را انجام

 کارهای جزئی جعل یک حکم هم بدون غرض و علتّ نیست.

 ...س: 
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ل؟ وید إفعگمی چرا گوییم. گفتیم در امر این است که طرف را بعث کند.می گفتم بله، حالا دوباره همج: 

عل غرضش لا تفگوید می غرضش از این إفعل گفتن چیست؟ که آن را بر انگیزد بر اینکه انجام بدهد. وقتی

 چیست؟ یعنی اینکه او را منزجر کند از انجام.

 ...س: 

 ج: نه

 ...س: 

 ...گر دارد ادارد یا توانیم استناد کنیم که یا اصلاً نمی فهمیم پس به این سیرهمی اگر داشته باشدج: 

 ...س: 

ینطور این سیره از ا ما دانم، یا اصلاً ندارد یا اگر دارد مخالف این نیست، حکمش موافق همین است.می ج:

گر دارد او یا  کنیم به برهان نقض غرض، پس یا شارع حکمی ندارد اینجا که این مخالف غرضش باشدمی کشف

 کنیم.می این سیره مخالف با غرض شارع نیست، این را کشف

م دارند تارۀً در ی که مردهایی که عقلاء دارند، سیرههایخب، در اینجا توجّه به این نکته بفرمایید که سیره

خودِ همان است که حکم شرع روی آن است. همان که حکم شرع روی او است سیره مردم یا مخالف آن است 

و یا موافق آن است، مثل این مثالی که زدیم. شارع مثلاً حکم واقعی اش چیست؟ این است که یحرم ابداع الرّقبه 

این است، در همین مورد همین که موضوع حکم شرع است به  یا عنق، یا یجب الستّر الرّقبه عند النسّاء، حکمش

کنند، همان که موضوع حکم شارع در واقع است همان نمی کنند یا سترمی نفسه مورد سیره عقلا است که ابداع

هم مورد سیره عقلاء است. گاهی خیر، همان مورد سیره عقلا نیست بلکه سیره عقلا برای جای دیگر است اما 

بیند که مردم در کارهایشان به می ند که ممکن است کارشان در آنجا سرایت کند به اینجا. مثلاً شارعبیمی شارع

کنند، می ارزد به اهل خبره مراجعهمی خواهند ببینند مثلاً این ساختمان چقدرمی کنند،می اهل خبره مراجعه

کنند، در قیمت گذاری اشیاء به اهل خبره یم شان به اهل خبره طبابت مراجعههایآورند .... در مریضیمی معمار

بینید که سیره عقلاء مراجعه به اهل می کنند. شارعمی مراجعهای کنند و در هر جایی به یک اهل خبرهمی مراجعه

خواهد بداند، می خبره است و به اهل فنیّ است در باب آن فن، آنها کاری به شرع ندارد قیمت خانه اش را

عقلایی که در جاهای دیگر مرامشان این است و روششان این است که به متخصصین این امر  بیند اینمی شارع

کنند این خوف را دارند که نکند در شرع هم بیایند به فقها و علماء مراجعه کنند با اینکه مثلاً من قبول می توجّه

آورد می قبول نداشته باشد وقتی دین راندارم )اگر قبول نداشته باشد( تقلید را قبول نداشته باشد، اگر تقلید را 

ترسش این است که نکند همان روشی که در آنجا دارند در اینجا هم بیاید، اینجا هم باید شارع اگر تقلید را 
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کنید به عالم آن می شما کارهای دیگرتان درست است که رجوع قبول ندارد چه کار کند؟ باید به مردم بگوید،

در اینجا حق ندارید به عالم این فن مراجعه کنید، در اینجا باید خودتان مجتهد بشوید یا  فن اما در اینجا نه،

 احتیاط کنید، تقلید نباید بکنید. 

 ...س: یا مقیّد کند به عدالت 

 اجعهبره که مرشود که به اهل خمی ج: نه نه، اصلاً قبول ندارد تقلید را، یا به قول شما این هم تصویر

انت گویند باید دینمی کنیم عقلامی قیدش نیست بلکه وثاقت قیدش است، ما به طبیب که مراجعهکنند عدالت می

ار کار ه این معمآید لازم نیست کمی گویند در فنّ خودش وثاقت داشته باشد. یا معماری کهمی داشته باشد بلکه

 ریآید قیمت گذامی شد که وقتیغلط نکند، اهل غیبت نباشد و شرب خمر نکند، نه، اما باید وثاقت داشته با

 الا شارعحباشد،  کند، وثاقت در آن کار باید داشتهنمی خواهد بکند یا برآورد کند در این کار خیانتمی

اشته دید تعدد گوید بابدانند، ممکن است شارع نمی تواند بگوید نه باید عادل هم باشد. یا آنها تعدد لازممی

 بینّه باشد.باشد، باید دو نفر باشند مثل 

 ا شارعست اممردم اولّاً و بالذّات در همان موضوع شرع نیست بلکه جای دیگری ا هایپس گاهی سیره

ه به کر عادتی دم در اثکند؟ یا به خاطر اینکه مرمی کند، چرا سرایتمی ر جلوی آن را نگیرد سرایتبیند اگمی

چون خودشان  دهند. یا نه،می کار را اینجا هم انجامآیند همین می این کار دارند من لا شعورٍ بدون اختیار

 یآنجا فرق گویند اینجا  بامی کنند ومی کند؟ محاسبهمی گویند اینجا با آنجا چه فرقیمی کنندمی محاسبه

 ارعشالوجهین  حالٍ به أحدای دادیم اینجا هم باید انجام دهیم. علیمی کند پس همان کاری که آنجا انجامنمی

ه بیند این سیرمی ند در خطر است اغراض خودش، اینجا هم باید شارع چه کند؟ جلوی آن را گیرد، اگربیمی

ارد دست که که فرض این ا–فهمیم که حکم واقعی او می مخالف غرضش است جلوی آن را بگیرد، اگر نگرفت

 ف این نیست وفهمیم که آن حکم واقعی مخالمی سپ -گوییم خلاف غرضش است پس حکمی داردمی چون

 . چیزی نیست که با این نقض بشود

خودِ  عقلایی در هایعقلایی؛ گفتیم تارۀً سیره هایخب توجّه کردید که در اینجا دو مثال زدیم برای سیره

ست اما گری اهمان موضوعی است که شارع حکم دارد مثل ابداع رقبه و عدم پوشش رقبه و گاهی در چیز دی

 سرایت کند به آن چیزی که شرعی است. بیند ممکن است می شارع

د که هر دو ذکر بشو جامع در این نوشته فقط مثال دومّ را توجّه کرده است و به اوّلی توجّه نکرده است، باید

 را بگیرد.
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 السیّرۀ إذا کانت فی ما»در کجا؟ « ینطبقُ»غرض باشد  این وجه که برهان نقض« و هذا الوجه»می فرماید: 

اض شارع بر اغر دهد یک خطری رامی آن سیره عقلائیه تشکیل« ل خطراً علی أغراض الشّارعالعقلائیه تشکّ

اشد که بوده ببه این« بأن یکون مفعولها»باء سببیه است « باء»مقدسّ، به چه سبب تشکّل خطراً؟ به سبب اینکه 

کند به می رایته اش سآن نتیج« ساریاً إلی باب الشرّعیّات»محصول آن سیره عقلائیه و نتیجه آن سیره عقلائیه 

ت اغبان اسان؛ بباب شرعیّات، پس خود موضوعش اوّلاً و بالذات یک امر شرعی نیست، آنها در کارهای خودش

. آنها کار یاود ...بخواهد یک کسی را می ش را چیز کند، زمین استهایآورد که درختمی رود کسی رامی مثلاً

 هصش مراجعروند به متخصمی دانندنمی وید اینها که در کار خودشان وقتیگمی کنند، اما شارعمی خودشان را

لی ساریاً إ»کنند. بکنند نکند بیایند در کارهای دینی و به دست آوردن احکام شرعی شان هم همین کار را می

للرّجوع »ست ضی اوع مقتکه آن رج« باب الشرّعیّات کالسیّرۀ علی الرّجوع إلی أحد الخبره فی کلّ فنٍّ المقتضی

ریاً وراء إماّ ج» کنند؟ حالا چرا مقتضی است که در معالم دین هم به فقها مراجعه« إلی الفقها فی معالم الدیّن

 هنشانذلاً به کنند و بدون توجّه، عادتشان است و اصمی برای اینکه پشت سر عادت خودشان جعل« العاده

که آنجا ای گویند همان نکتهمی نه توجّه دارند اما« عموم النکّتهجریاً وراء العاده أو ل»شود، نمی آید اینجانمی

 صیناغ متخصّمردم سر توانیم زمین بگذاریم، چرانمی دانیم و کارهایمان را هم کهنمی ما است اینجا هم هست،

 ومر دارد عان چقدر توانیم خودمان برویم متخصصّ بشویم، مگر انسنمی گویند ما هر کاری را کهمی روند؟می

ن ی.. پس بنابرا.کنیم نچقدر توانایی دارد؟ بخواهیم خودمان هم بفهمیم که بلد نیستیم، بخواهیم به او مراجعه 

ن آتخصص درست است که یک ریسکی دارد و ممکن است خلاف بگوید و لکن کار عقلائی این است که به م

 مراجعه کنیم، این نکته هم برای احکام  شرعیه هم هست.

که  ن کاستیپس آ« ومر العلأو لعموم النکّته فی نظر العقلاء و عدم الفرق بین علم الفقه و سای»رماید که می ف

نجا که آق هم در ینطب در آن عبارت است این است که نباید بگوییم هذا الوجه ینطبق فیما إذا کانت اینطور، نه

ر معرض دولی  ات موضوع حکم شرعی نیستخودِ آن اصلاً موضوع شرع است و هم در جایی که اولّاً و بالذّ

 .این است که سرایت بکند

لبرهان مضاء باات الإثمّ إنّ هناک نکتتین بالإضافۀ إلی المراد من الغرض یتضّح بملاحظتهما کیفیۀّ إثب»

فرماید که می م حالاحالا ما در این بیان اولّ گفتیم غرض، به طور اجمال صحبت کردی« المذکور و سعۀ دائرته

 این غرض را ما باید خوب تشریح  کنیم و باز کنیم به دو جهت:

ت سیره حجیّ یکی اینکه روشن بشود که مقصودمان از این غرض چیست، دوم اینکه با تبیین غرض دائره

 تواند. نمی اتواند اثبات حجیت کند و کجاهمی شود که در کجاها این برهان نقض غرضمی برای ما روشن
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 کند:می این مطلب دو نکته ذکرحالا برای توضیح 

صالح و آن م نکته اولّ این است که همانطور که بیان کردم مقصود از غرض چیست؟ مقصود از غرض آیا

 مر و نهیاخودِ  گوییم آن غرض نهایی نیست بلکه این غرض ازمی مفاسد است؟ یا اینکه این غرضی که اینجا

ش کند غرضمی چیست؟ اینکه طرف انبعاث کند. اگر نهیکند مقصودش از امر می است که شارع وقتی امر

 چیست؟ اینکه انتهاء بجوید، انزجار بجوید.

 ...س: 

ید؟ برای وجبچرا انبعاث  ج: که آن هم قهراً، حالا چرا انتهاء بجوید؟ برای اینکه از آن مفاسد برکنار باشد،

 اینکه به آن مصالح برسد، غرضش این است.

ود است ا مقصاغراض متوسّط داریم، اغراض نهائی داریم، آن غرضی که اینج ما اغراض مباشری داریم،

ین امر ای با دنبال چه بودغرض مباشر است فعلاً، یعنی این امر را برای چه کردیم؟ چه خاصیّتی داشت؟ 

هم ن ؟ خودِ آبشود کردنت؟ دنبال این بود که این تحریک بشود و منبعث بشود، حالا چرا تحریک بشود و منبعث

 آن دیگر رسد کهبخواهد، برای اینکه به این مصلحت برسد، چرا اینطور بشود؟ برای اینکه به کمال می غرض

است.  دف نهایییگر هنقطه نهایی است، دیگر بالا کمال چیزی نیست، حالا چرا کامل بشود دیگر نداریم، کامل د

م تتا فلان حاج یف کنم،م این کار را بکنم تا کِخواهمی حالٍ شارع مقدسّ مثل بشر نیست که بگوید بلهای و علی

ه کین نیست ی اش اکند مسلّم غرض نهایمی برطرف بشوم، خدا بر این نیست هو الغنی بالذّات، امر و نهی که

وده است گر فرمااست. برای این است که به عباد برسد، این برای این ها منفعتی به خودم برسد، همه منفعت

ست، باز مین اآن هم ه که حالا اگر روایت باشد نقل شده است« أن أعرف فخلقت ردتفأ کنت کنزاً مخفیاً »

ه بخواهد ندارد ک نقصی فأردت أن أعرف نه اینکه من نیاز به این دارم که مردم من را بشناسند، چه نیازی دارد؟

برد، این از این جهت یم لاا بابا این پر کند آن نقص را و جبران کند، این باز برای این است که معرفت آنها آنهار

 است باز، أن أعرف حتیّ اینکه آنها یکملوا، کامل بشوند، آن برای این است.

 نزجار کهااث و پس مقصود از غرض روشن شد که انبعاث و انزجار است آن هم به این شکل نه اینکه انبع

 اشد.باد کرده ار ایجاین انبعاث و انزجحتماً در خارج تحقق پیدا کند بلکه به اینکه یک عامل متعارفی برای 

ان مذکور ء به برهات امضاکیفیتّ اثب« بالإضافۀ إلی المراد من الغرض یتّضح ملاحظتهماثمّ إنّ هناک نکتتین »

 شود سعه دائره این امضاء، دو مطلب است.می و همچنین بملاحظه آنها آشکار

غرض از احکام « الإنبعاث و التحّرک من المکلفّینالنکّتۀ الاولی: أنّ المقصود من الغرض من الأحکام »

انبعاث و تحرّک از مکلّفین است. اینجا هم باید یک چیزی اضافه کنیم؛ بله در اوامر غرض انبعاث و تحرکّ است 
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اما در نواهی چیست؟ انزجار است مگر اینکه بگوییم آنجا هم انبعاث إلی الترّک است که این مذهب غیر تحقیق 

گویند هر دو جا چه در اوامر می ا در نواهی هم طلب ترک است؟ که مثل مرحوم آقای آخوند مثلاًاست چون آی

و چه در نواهی طلب است منتهی در اوامر طلب فعل است و در نواهی طلب ترک است اما مسلک محققین دیگر 

علّق امر فعل باشد و بعدها این شده است که خیر هم امر و هم نهی متعلقّش فعل است، اینچنین نیست که مت

شده که إفعل می متعلّق نهی ترک باشد چون امثال آقای آخوند و سابق بر ایشان در اصول قبل اینطور تصوّر

طلب است و لاتفعل هم طلب است منتهی افعل طلب فعل است و لاتفعل طلب ترک است، آنجا متعلّق المتعلقّ 

به این نتیجه رسیده است که نه اینچنین ها اما بعداً تحقیقات بعدیفعل بوده و آنجا متعلّق المتعلقّ ترک بوده است 

نیست، اصلاً نهی زجر عن الفعل است، امر بعث إلی الفعل است پس متعلّق المتعلّق در هر دو جا یکی است که 

بنابر فعل است منتهی در باب اوامر بعث به فعل است )انجام دادن( در نواهی زجر از انجام دادن است )انزجار( 

شود باید هر دو در اینجا ذکر بشود و الا این می این این کتاب هم چون حالا طبق تحقیقات متأخرّین قهراً تألیف

 آید.می طبق مسلک آنها جور در

م یکون حک ن و أنأنّ المقصود من الغرض من الأحکام الإنبعاث و التحّرک و الإنزجار من المکلّفی»پس 

 کم مجعولحباشد  آیا انبعاث خارجی و به نحو تصویب است؟ نه، به اینطور که بوده چطور این غرض «المجعول

ی نفسه فنفسه،  صلاحیّتی برای باعثیّت داشته باشد آن هم فی« صالحاً للباعثیّۀ فی نفسه»از طرف شارع 

باشد،  هعل شدصلاحیت دارد، فی نفسه یعنی چه؟ یعنی صرف نظر از اینکه یک جا ممکن است برائت شرعیه ج

د بعث بکن ست کهممکن است یک جا تکلیف مزاحم أهمی داشته باشد. خیر اگر اینها هم پیش نیاید غرض این ا

 د شود، اگر آنها پیش نیاید انزجار ایجاد شود. و انبعاث ایجا

از  پس بنابراین غرض شارع یک غرض چیست؟ تعلیقی است، تقدیری است، این است که غرض شارع

ه من کیاید نعلیقی است که اگر آن موانع و آن تواری پیش نیاید یعنی جهل عذری پیش احکامش یک غرض ت

ین انها نشد گر ایادر مقابل جهل عذری برائت دارم، یا اگر مزاحم با یک تکلیف أقوی و أشدّی قرار نگیرد، 

اقتضاء  اد بکند،ایج وموجب بعث او بشود آن هم نه موجب شدن به نحو علتّ تامهّ بلکه به نحو اینکه داعی در ا

 در او ایجاد کند. پس غرضی که شارع در احکام دارد این است.

حالا که  «طللإحتیا موافقۀو البرهان المذکور إنمّا یثبت امضاء السیّرۀ مخالفۀ للإحتیاط لا السیّرۀ ال»خب، 

قض از ن ع کاشفشود که همه جا سکوت شارمی این غرض معلوم شد که مراد از غرض چیست نتیجه اش این

ز تواند کاشف امی غرض نیست، یک موارد خاصی کاشف از نقض غرض است و آنجاها است که این برهان

 نقض غرض باشد نه همه جا.
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 است که مباح توضیح مطلب: اگر شارع مثلاً فرض کنید که حکم واقعی اش اباحه است و اینکه بر مردم

م به بر الزا ر چیست؟ب، حکم واقعی اش اباحه بود اما سیره مردم خواهند ترک کنندمی خواهند انجام دهند ومی

رایش س ختم بگوید مباح است میتّی که فوت شد مجلمی کنیم که شارع مقدسّمی یک طرف است. مثلاً فرض

اینجا  . آیا درگیرندببگیرید یا نگیرید، نزد شارع مباح است اما سیره ناس بر این است که حتماً مجلس فاتحه 

 مشان الزار خودشارع سکوت کند نقض غرض کرده است؟ با اینکه حکم واقعی اش الزام نیست بلکه مردم ب اگر

؟ خیر. ده استدانند، اما شارع حکم واقعی اش اباحه است، اگر شارع در اینجا سکوت کند نقض غرض کرمی

یا آن  ن طرفادار به ایخواهد بگوید هدف از اباحه این است که من یک حکمی که مردم را ومی چون شارع

ر نظر توانیم دمی طرف بکنم نداشته باشم، غرض از جعل اباحه این است دیگر، ما برای اباحه چه غرضی

اشند داشته ب ف فعلبگیریم؟ آن غرض عقلایی برای اباحه این است که مردم از طرف منِ شارع الزامی نه به طر

 د نقضرع که الزامی نیست، حالا شارع سکوت کننه به طرف ترک، این غرض که حاصل است از طرف شا

 ود،ز بین برباشد اشود که شارع آن غرضی که دارد که از ناحیه من الزامی ننمی غرضش نکرده است، این باعث

نیست،  عاً لازمگوید شرمی لازم است ...از ناحیه او نیست، الان هم از هر فقیهی و از هر کسی بپرسید که ختم 

ث ت. من حیری اسو، حالا یک جا عنوان ثانوی پیدا کند و اهانت به آن میتّ باشد آن حرف دیگمن حیث هو ه

 هو هو واجب نیست.

 ...س: 

چیزی  ین نیایدابیند که مردم اینطور هستند حالا می چه این طرف، ...ج: خب، تکلیفی که نکرده است 

 بگوید که اشکالی ندارد.

 ...س: 

م تازه ه، آنجا دوست دارد، اگر فهمید ...اینجا. تکلیف نکرده است که خذوا و ج: نقض غرض نشده است 

 . جایی است که بفهمد

 ین سکوتایک چیزی است که با ای شود چون غرض از تکلیف اباحهنمی پس بنابراین اینجا نقض غرض

توانیم حکم نمی ام -گیرندمی تماً ختمح-دهند در این موارد می منافات ندارد، پس از اینکه مردم دارند انجام

مکن اینجا م ارع درتوانیم این را کشف کنیم، حکم شنمی بکنیم که پس حکم شارع هم در اینجا الزام است، نه

 است اباحه باشد. 

 ی است که قبلهایاما اگر عکس این را فرض کنیم؛ جایی را فرض کنیم که شارع حکمش مثل مثال

مش این است که یحرم ابداع الرقّبه، یا یجب ستر الرّقبه عند النّساء، رجال عند زدیم، اگر شارع در واقع حکمی
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دهند که بعضی جاهای بدن را، حالا رقبه را می شان را بپوشانند کما اینکه بعضی هم فتواهایالنسّاء باید گردن

کنند می از فقها اشکالای و عدهّ کنندمی دهند، اما بدن را اشکالمی گویند چون از سیره ... آقایان فتوامی معمولاً

گویند ابداع حرام است، می کنند ومی لباسش را در بیاورد و سینه بزند اشکالها که مثلاً در سینه زنی جلوی زن

 ی واجب است عند النسّاء.هایی واجب است علی الرجّال هم پوششهایهمانطور که بر نساء پوشش

باشد  د یا حرامدهم واجب باشمی گوید من احتمالمی در متن واقع فقیهحالا در اینجا اگر واقعاً حکم شارع 

ب یست و واجنکند که حرام می بیند اینطور است، اگر دید سیره مردم اینچنین است کشفمی بعد سیره مردم را

غرضش  جا نقضگرفت چون اینمی نیست چون اگر این حرام بود یا واجب بود شارع باید جلوی این سیره را

ر لفظ د داعی دو ایجاتآید، چرا؟ برای اینکه حرمت را برای چه جعل کردی؟ برای این بود که از ناحیه می زملا

بعاث اینها ود که انباین  بشود به اینکه انزجار پیدا کنند از این کار، یا اگر وجوب ستر را جعل کرده بودی برای

 ین راد جلوی او بای تو استمانع از آن تحقق آن داعی پیدا کنند به ستر و این سیره که متعارف بین مردم است 

 گرفتی.می

 ش در نظربرای س: در مستحبات و مکروهات اگر سیره اینچنین باشد که مثلاً اگر بخواهی حکم شرعی را

 ...شود می شود یا مکروهمی بگیری مثلاً مستحب

اح ست یا مبستحب امشد بین اینکه این ج: در آن موارد باید سدّ ثغور بکنی، هر کجایی که اگر امر دائر 

ین اائر بین دامرش  داند که این واجب نیست، حرام نیست، مکروه نیست بلکهمی ست مثلاً، فقیه به حسب ادلها

 جا هم بهر ایناست که یا مستحب است و یا مباح است، اینجا هم اگر سیره مردم بر خلاف آن مستحب است د

خلاف  ردم برحب نیست، چون اگر شارع حکم استحبابی دارد و سیره همه مفهمد که مستمی برهان نقض غرض

وید که ردم بگمشود و باید جلوی آن را بگیرد، بیاید به می آن استحبابی است این نقض غرض آن استحباب

 اینطور نیست.

 ...س: استاد ببخشید این دلیل رابع فقط منحصر در سیره معاصر است دیگر وگرنه 

ست دیگر قلی انقض غرض، اتّفاقا این برهان نقض غرض از آن جاهایی است که چون امر ع ج: نه، برهان

 معاصر و غیر معاصر ندارد.

 ...س: 

ج: اگر پا بگیرد این دلیل و اشکال نداشته باشد )حالا تا ببینیم!( این دلیل قوتّش نسبت به ادله قبل این 

غیبش هم اگر فهمید باید جلویش را بگیرد چون برهان نقض است که معاصر و غیر معاصر ندارد، امام به علم 

داند فی آخر الزمّان می تواند غرض خود را نقض کند، اگر شارعنمی غرض این قیود درش نیست، هیچ کسی
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تواند این تکلیفی که بر آنها هست نمی شود باید یک فکری بکند، چون تکلیف بر آنها هست ومی غرضش نقض

 کند.غرض خودش را نقض 

و ما  شته باشدل ندافلذا این دلیل از این جهت که هم عقلی است و هم از جهت اینکه اگر پا بگیرد و اشکا

دهد و هم یم وششپبتوانیم از اشکالاتش تخلّص پیدا کنیم فایده اش این است که هم معاصر و غیر معاصر را 

باشد که  یدا کردهپی علم هست یا اینکه به علم غیبای اینکه امام به علم عادی علم پیدا کرده باشد که چنین سیره

 هست.ای چنین سیره

 شود؟می س: سیره خاصّه را هم شامل

ه نیه هم ککته ثانگوییم، تا غرض ببنییم چطور است. آن در می ج: سیره خاصّه هم در بعضی فروضش، حالا

 شود.می ه و اینها چطورخاصّ هایتمام شد نکته ثانیه برای همین است که از آن بفهمیم که سیره

ا بکه مخالف ای یرهس« توضیح ذلک: و البرهان المذکور إنّما یثبت امضاء السّیرۀ مخالفۀ للإحتیاط»خب، 

 که اگر حکم واقعی غیر از این باشد مخالف او خواهد بود.ای احتیاط است، یعنی سیره

حکم  کند که اگرمی را امضاءای که آن سیره من این استتر حالا اینطور تعبیر کردند در اینجا، تعبیر ساده

ی در آن ریم، یعنست بیاوکند، تعبیر احتیاط در اینجا لازم نیمی کند؟ نقضمی اشد آن را چهواقعی غیر از این ب

ن مخالف آ ین سیرهگوید باید احتیاط کنی، اگر امی خواهد استنباط کند لولا این سیرهمی مواردی که فقیه

ن مخالف آ« لإحتیاطللا السیّرۀ موافقۀ »کند آن واقع را به برهان نقض غرض. می آنجا اثباتآن احتیاط است 

 که زدم.ای شود آن مثال اباحهمی شود مثل مثالی که زدم و موافق للإحتیاطشمی لإحتیاطش

 توضیح ذلک که، اذان گفتند؟

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


